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یادداشتنگاه

 قتل از روی ترحم
از منظر حقوقی

اتُانازی که به آن مرگ خوب، مرگ خودخواسته   
یــا قتل از روی ترحم گفته می‌شــود، در اصطلاح، 
شــرایطی است که شخص بیمار لاعلاج با رضایت 
خــود از نزدیــکان یا بر حســب مورد از پزشــکان 
درخواســت می‌کند به زندگی وی خاتمه دهند که 
این اقــدام غالبا به صورت توقــف درمان یا تزریق 
داروهایی که منتهی به مرگ شــخص می‌شــود، 

انجام می‌شود.
این نــوع از مرگ‌هــای خودخواســته به جهت 
ناتوانی بیمار، با کمک شخص ثالثی صورت می‌پذیرد 
که به همین منظور از آن به‌عنوان قتل از روی ترحم 
نــام می‌برند و یکی از موضوعات چالشــی در حوزه 
حقوق کیفری اســت که در ســال‌های گذشته مرکز 
توجه برخی از قانون‌گذاران در کشــورهای مختلف 
قــرار گرفته و موافقان و مخالفان این نوع از مرگ‌ها، 
برای توجیه نظر خود، استدلال‌های مختلفی را ارائه 
می‌دهند. اگرچه نویســندگان حقوق بــه این نوع از 
قتل‌ها بســیار پرداخته‌اند، به دلیل تأثیر مســتقیم و 
غیرمستقیم آموزه‌های دینی و مذهب بر دولتمردان و 
قانون‌گذاران، در بسیاری از کشورها تصویب این قانون 
و اجــازه به این نوع مرگ‌، با مخالفت‌های شــدیدی 
به‌خصــوص از ســوی مراجع مذهبی آن کشــورها 
روبه‌رو شــده اســت. اما با وجود ایــن مخالفت‌ها، 
تاکنون چند کشور معدود، مجالس قانون‌گذاری خود 
را متقاعد کرده‌اند که این نوع مرگ‌ها را در چارچوب 
قانون مورد پذیرش قرار دهند. سوئیس در سال 1942 
نخستین کشــوری بود که این اجازه را حتی به اتباع 
خارجــی داده و به نوعی پیشــتاز در تصویب قانون 

برای انجام مرگ‌های خودخواسته است.
هلند، بلژیک و ایالت کبک کانادا نیز از کشــورها 
و شــهرهایی هســتند که قانون‌گــذاران آنها اجازه 
مرگ خودخواســته را صــادر کرده‌انــد. به همین 
منظور، برخــی از بیماران لاعــاج و معلولانی که 
دارای تمکن مالی هســتند، برای پایان‌دادن به درد 
و رنج طاقت‌فرسای ناشی از بیماری خویش، به این 
کشورها ســفر می‌کنند و پس از انجام مقدمات، به 

زندگی سخت خود پایان می‌دهند.
در کشــور جمهوری اســامی ایران که قوانین 
جزایی برگرفته از شــرع مقدس اســام است، این 
اقدام تحــت هیچ عنوان مورد پذیــرش قانون‌گذار 
قرار نگرفته اســت و در صورتی کــه در عالم واقع 
چنیــن اتفاقی به وقوع بپیونــدد، مرتکب حتی اگر 
بــا انگیزه خیرخواهانه و برای پایان زندگی ســخت 
شــخص بیمار و به درخواست خود وی اقدام کرده 
باشد، در صورت تقاضای اولیای‌دم و در صورتی که 
رفتار وی مشمول ماده 290 قانون مجازات اسلامی 
قــرار گیرد، به قصاص نفس محکوم خواهد شــد؛ 
زیرا در جرائم مشــمول مجازات قصــاص، انگیزه 
هیچ تأثیــری بر مجازات مرتکب نخواهد داشــت. 
البتــه قصاص نفس مرتکــب درخصوص این‌گونه 
رفتارهــا، در فرضی بــوده که قتل به مباشــرت از 
ســوی مرتکــب صورت بپذیــرد یا از باب تســبیب 
مرگ به صورت غیرمســتقیم منتسب به وی باشد؛ 
مانند اینکه شــخص دارویی را که می‌تواند منتهی 
به مرگ وی شــود، بر بدن بیمار تزریق کند یا اینکه 
پزشــکی با توقف درمــان بیمار یا قطع اکســیژن، 
موجــب مرگ وی شــود. اما موضوع چالشــی در 
فرضی بوده که شخص بیمار از دیگری درخواست 
می‌کند مــواد یا لوازم مورد نیاز برای پایان زندگی را 
برای وی تهیه کند و پس از در اختیار قرارگرفتن این 
مواد، خود بیمار با اســتفاده از آن، خودخواسته به 
زندگی خویش پایان می‌دهد که در اصطلاح به آن 
خودکشی گفته می‌شــود. در این صورت، به لحاظ 
اینکه خودکشی در قوانین جزایی ایران جرم‌انگاری 
نشده است، نمی‌توان شخصی را که وسایل و مواد 
لازم را برای خودکشــی در اختیار بیمــار قرار داده، 
تحت عنوان معاون در جرم یا وصف جزایی دیگری 
تحت تعقیب قــرار داد و او را به مجازات محکوم 
کــرد. بنابراین بــا توجه به قبح خودکشــی در دین 
اســام، در صورتی ‌که قانون‌گذار بخواهد مرتکبان 
این‌گونه رفتارها را به مجازات برساند، باید در قوانین 
جزایی ایران اصلاحاتی اساسی وارد کند که به نظر 
نمی‌رســد در وضعیت فعلی چنیــن موضوعی در 

دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد.

بررسی شرایط قانونی حضانت 
کودکان بعد از طلاق

حضانت در لغت به معنای تربيت طفل و حفظ و   
نگهداری از او است. فقها در تعريف حضانت از كلمه 
تربيت نيز استفاده كرده‌اند كه ناظر بر دو جنبه روحی 
و جســمی، مادی و معنوی اســت. به موجب ماده 
١١٦٨قانون مدنی ايــران، حضانت، حق و نيز تكليف 
والدين محسوب مي‌شــود. علاوه بر قانون مدنی، در 
قانون حمايت خانواده مصوب سال ١٣٩٢نيز آخرين 
نظــرات قانون‌گــذار دربــاره بايدهــا و نبايدهای امر 

حضانت گنجانده شده است.
مطابــق با مــاده ١١٧٨قانون مدنی، پــدر و مادر 
مكلــف هســتند در حــد توانايی خود، بــه تربيت و 
پرورش و نگهداری فرزند خويش بر حســب مقتضی 
اقــدام كنند؛ چراكــه مطابق با قانــون، امر حضانت 
تكليفی است بر عهده والدين. بااین‌حال، سهل‌انگاری 
در نگهــداری و تربيــت فرزند موجب ســقوط حق 
حضانت می‌شــود. زمانی كه پدر و مــادر با یكديگر 
زندگــی ميك‌نند، حضانت فرزند با هر دو آنهاســت. 
درصورتيك‌ه پدر و مــادر جدا از كيديگر زندگی كنند، 
مطابق مــاده ١١٦٩قانون مدنی، برای حضانت چنين 
فرزندانــی، مادر تا هفت‌ســالگی اولويت دارد و پس 
از آن اولويت با پدر اســت؛ مگر آنكه مصلحت فرزند 
به‌گونه‌ای ديگــر اقتضا كند. البتــه در اين خصوص 

نكاتی را بايد مطابق با قانون در نظر داشت:
-تبصره اين قانون می‌گويد بعد از هفت‌ســالگی 
در صورت بــروز اختلاف، حضانت فرزنــد با رعايت 

مصلحت وی به تشخيص دادگاه است.
-اگر برای كيی از والدين مشكلی پيش آيد از قبيل 
عدم صلاحيــت در نگهداری از فرزند يا اينكه كيی از 
والدين به نحوه نگهداری فرزند از ســوی طرف ديگر 
اعتراض كند، باز هــم امكان تغيير صاحب حضانت 
خواهد بــود؛ حتی در مدتی كه اولويــت آن با پدر يا 

مادر باشد.
-با رســيدن فرزند به ســن بلوغ )در پسر ١٥ سال 
قمری و در دختر ٩ ســال قمری(، دادگاه خود را فارغ 
از رسيدگی درباره حضانت دانسته و اين خود فرزندان 
هســتند كه انتخاب میك‌نند نزد كدامي‌ــک از والدين 
زندگی كنند؛ امــا در هر صورت تأمين نفقه و مخارج 

زندگی فرزند با پدر خواهد بود.
پــس مطابــق با قانــون، حضانــت فرزنــدان تا 
هفت‌ســالگی حق و تكليــف مادر اســت و پس از 
هفت‌سالگی، حضانت فرزند پسر تا ١٥سالگی قمری 
با پــدر خواهد بود و فرزند دختر تا ٩ســالگی قمری 
و در خصــوص حضانت فرزند بالغ كمتر از ١٨ســال 
مســتندا به ماده ١٢١٠قانون مدنی و رأی وحدت رويه 
شــماره ٣٠ هيئت عمومی ديوان عالی كشور، مورخ 
١٣٦٤/١٠/٣ با رســيدن طفل به سن بلوغ شرعی كه 
در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال قمری است 
و بــا توجه به اينكه موضــوع حضانت از موضوعات 
غيرمالی اســت، بنابراین حضانت منتفی بوده و فرد 
بالغ )پس از بلوغ شرعی( می‌تواند با هريك از والدين 

يا اجداد خود كه بخواهد زندگی كند.
طبــق مــاده ٤٥ قانــون حمايــت از خانــواده، 
رعايــت مصلحــت كــودكان و نوجوانــان در كليه 
تصميمــات دادگاه‌هــا و مقامــات اجرائــی الزامی 
اســت؛ بنابراين دادگاه می‌تواند با رعايت ماده فوق، 
بعد از هفت‌ســالگی هــم حضانــت را همچنان بر 
عهده مادر بگذارد. در همين خصوص، رأی شــماره 
١٣٩٣/١٢/٥شعبه  مورخ   ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٩٠٦٨٠١٢١٣
٨ ديــوان عالی كشــور چنيــن مقرر كرده اســت: در 
حضانت دختر بعد از هفت‌سالگی به لحاظ جنسيت، 
نزديك‌بودن به ســن بلوغ و احتياج به مراقبت‌های 
ويژه كه فقط از طرف مادر ممكن و ميسر خواهد بود، 

مادر در اولويت است.
مطابق با ماده ١١٧٠قانون مدنی، اگر مادر در مدتی 
كه حضانت كودك با او است با شخص ديگری ازدواج 
كند، حق حضانت با پدر خواهد بود؛ با وجود اين و با 
لحاظ ماده ٤٠ به بعد قانون حمايت خانواده، می‌توان 
گفت اگر دادگاه تشــخيص دهد كه مصلحت كودك 
اقتضا دارد حضانتش به مادر ســپرده شود، می‌تواند 
حضانــت را به مادر كودك بدهد. با توجه به ماده ٤١ 
قانون حمايت خانواده، هرگاه دادگاه تشــخيص دهد 
توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و ساير 
امور مربوط به كودك برخلاف مصلحت او اســت، يا 
درصورتيك‌ه مســئول حضانت )پدر يا مادر( از انجام 
تكاليف مقدور خــودداری كند يا مانع ملاقات كودك 
تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق شود، می‌تواند در 
خصوص اموری از قبيل واگذاری حضانت به ديگری 
يا تعيين شخص ناظر با پيش‌بينی حدود و نظارت وی 
بــا رعايت مصلحت كودك، تصميــم مقتضی اتخاذ 

كند.
در نهايت مواردی را كه منجر به ســلب حضانت 
از والديــن )پدر و مادر( مي‌شــود، قانون‌گذار در ماده 

١١٧٣قانون مدنی بيان ميك‌ند:
در اين حالت محكمه با رعايت شــرايط مقرر در 
قانــون در خصوص حضانت طفــل تصميم خواهد 
گرفــت: ١-اعتيــاد زيان‌آور بــه الكل، مــواد مخدر و 
قمار، ٢-اشتهار به فســاد اخلاق و فحشا، ٣-ابتلا به 
بيماري‌های روانی با تشــخيص پزشــكی قانونی، ٤- 
سوءاســتفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشــاغل 
ضداخلاقی مانند فساد و فحشا و تكدی‌گری و قاچاق 

و ٥-تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. 

حادثه

 3 کشته بر اثر تصادف 
در بزرگراه سعیدی

ســه نفر بر اثر واژگونی خودرو پراید در اتوبان   
ســعیدی به ســمت اسلامشــهر جان خود را از 
دســت دادند. پیمــان صابریان، رئیــس اورژانس 
تهــران گفت: بر اثــر واژگونی خــودروی پراید در 
ســاعت 1:36 بامداد روز گذشته در منطقه ۱۹، در 
اتوبان سعیدی به سمت اسلامشهر، جنب متروی 
آزادگان، ســه نفر جــان خود را از دســت دادند. 
صابریان گفت: متأسفانه هویت سه فوتی )جوان 
۲۸ســاله، جوان ۲۶ســاله و جوان ۲۵ساله( این 

حادثه مشخص نیست.

شرق: دیوان عالی کشور با نقض حکم قتل عمدی محمدعلی نجفی، 
شهردار اســبق تهران، شــواهد موجود را در خصوص قتل شبه‌عمد 

میترا استاد قوی دانسته است.
یــک منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: بر اســاس رأی صادرشــده از 
سوی شعبه 42 دیوان عالی کشور، عمل ارتکابی محمدعلی نجفی در 
خصوص قتل میترا استاد از نظر دیوان عالی کشور شبه‌عمد تشخیص 
داده شــده و به همین دلیل نیز دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده را 

در شعبه هم‌عرض دانسته ‌است.
حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع نجفی نیــز دراین‌باره به خبرنگار 
ما گفت: بر اســاس گفت‌وگوی شفاهی که با قضات شعبه 42 انجام 
دادم، متوجه شــدم استدلال‌های من و همکارم خانم عقبایی، مدنظر 
آنها قرار گرفته ‌است. هرچند هنوز رأی صادرشده از سوی دیوان عالی 
کشور به صورت کتبی به ما ابلاغ نشده، اما بر اساس آنچه در سامانه 
ثنا به ما ابلاغ شــده اســت، رأی صادرشــده نقض و پرونده به شعبه 
هم‌عرض ارسال خواهد شد. رأی صادرشده در دادگاه بدوی بر اساس 
قتــل عمدی بود و بــا توجه به اینکه نقصی در پرونده دیده نشــده و 
رأی دیوان بر نقض حکم تأکید دارد، بنابراین قتل شــبه‌عمد تشخیص 
داده‌ شده ‌است؛ بااین‌حال، در خصوص جزئیات آن منتظر ابلاغ کتبی 

رأی هستیم.
او افزود: خوشــبختانه بــا وجود عجله‌ای که در مرحله دادســرا 
اتفاق افتاد و قضات شــعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران نیز هرچند 
برخی ایرادها را برطرف کردند، اما در صدور رأی عجله کردند و قبول 
نکردند همه ایرادها را برطرف کنند، دیوان عالی کشور با صبوری این 
پرونده را بررســی و همه ایرادهایی را که اشــاره کرده‌ بودیم و همه 
گفته‌های نجفی را با دقت بررسی کرد و به همین دلیل هم شعبه 42 
دیوان عالی کشــور که ریاست آن را آقای رازیتی بر عهده دارد، دو بار 

حکم دادگاه بدوی را نقض کرد.
گودرزی گفت: بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، با توجه 
به شــرایط بیماری کرونا، قرارهای تأمین باید زودتر بررسی و پذیرفته 
شــود؛ به همین خاطر هم من مسئله قرار وثیقه را که از سوی دادگاه 
برای آقای نجفی صادر شده بود، پیگیری و این موضوع را با صراحت 
مطرح کردم که نجفی در یک جمع 11نفره اســت و یکی از زندانی‌ها 
مبتلا به کرونا شــده و در بیمارســتان بســتری بوده‌ و حالا هم دوران 
قرنطینه را می‌گذارند. این مســئله بســیار مهمی درباره نجفی است 
و وضعیت را خطرناک می‌کند؛ چراکه آقای نجفی هم دچار مشــکل 
قلبی و بیماری دیابت اســت و هم اینکه ســرطان پروستات دارد. او 
بیماری‌های زمینه‌ای را که باعث می‌شــود فرد سریع‌تر به کرونا مبتلا 
شــود، دارد، اما هنوز مسئله آزادی او حل نشده ‌است. هرچند من این 
موضوع را به دادگاه کیفری به صورت کتبی اعلام کردم، اما مســئله 
این اســت که هنــوز پرونده از دیوان عالی کشــور بــه دادگاه کیفری 
برنگشــته ‌اســت. زمانی که پرونده برگردد، از آنجایی که رسیدگی به 
پرونده دیگر در صلاحیت شــعبه 9 نیســت، بنابراین باید صبر کرد تا 
پرونده به شــعبه هم‌عرض ارجاع داده شــود تا درباره آزادی نجفی 

تصمیم‌گیری شود.
وی گفت: وقتی قرار بازداشــت از سوی شــعبه 9 به وثیقه تبدیل 
شــد، ما وثیقه را آماده کردیم و وثیقه کارشناســی و توقیف شــد، اما 
24 ســاعت بعــد از آزادی و قبول وثیقه نجفــی، او را دوباره احضار 
و بازداشــت کردند و دیگر وثیقه آزاد نشــد و نجفــی نیز همچنان در 

بازداشت است.
گودرزی بــا تأکید بر اینکه شــعبه 42 دیوان عالی کشــور معتقد 
اســت قتل شــبه‌عمد بوده و نه عمد گفت: ایرادهایی که من گرفتم 

و منجر به نقض حکم در دیوان عالی کشــور شــد، چند بند دارد. من 
و همکارم، خانم عقبایی، در اعتراضی که به دیوان عالی کشــور ارائه 
کردیم، نوشــتیم کــه در رأی صادره در شــعبه 9، دلایل موجه حکم 
وجــود نــدارد. وقتی کســی را در قتل عمد مجــرم می‌دانند، در رأی 
صادرشده باید بنویسند به چه دلیلی او را مجرم می‌دانند؛ مثلا بگویند 
با توجه به اقرار، شــواهد یا... که در رأی صــادره چنین چیزی نیامده 
‌است. دوم اینکه نظر کارشناسان اسلحه متفاوت است و نتوانستند به 
نتیجه واحدی درباره گلوله‌ای که باعث مرگ شده، برسند؛ مثلا خانم 
کیانزاده معتقد اســت اصابت گلوله به دســت منجر به دفرمه‌شدن 
نمی‌شــود، اما گلوله در بدن دفرمه شــده ‌اســت. ایــن گلوله همان 
گلوله‌ای اســت که ایراد اصلی ما بود و می‌گفتیم باید مشخص شود 
چرا گلوله‌ای که از بدن خارج شــده، دفرمه شده است. دکتر کاهانی، 
کارشــناس دیگر پرونــده، می‌گوید گلوله به اســتخوان جناغ ســینه 
برخورد کرده ‌اســت و درخواست نبش قبر کرد؛ درحالی‌که طبق نظر 
پزشکی قانونی اســتخوان جناغ سینه کاملا سالم است. دکتر عمویی 
معتقد اســت که اصابــت گلوله به بدن آن را دفرمــه نمی‌کند، آنها 
فقط ذکر کردند گلوله به موضع ســخت برخورد کرده ‌است. مسئله 
دیگر اینکه کارشناســان معتقدند نجفی در شلیک‌ها اراده‌ای نداشته‌ 
اســت و با صراحت این موضــوع را بیان کردنــد و گفتند که تعادلی 
نداشته و غرضی هم در شلیک نبوده‌ است. گلوله‌ها با زاویه‌های 180 
درجه اختلاف برخورد کرده‌ است و این نشان‌دهنده این است که هیچ 
اراده‌ای نبوده ‌است. این در واقع تأیید گفته‌های نجفی است که گفت 

مقتول دست او را گرفته و نجفی اراده‌ای در شلیک نداشته‌ است.
نکته بســیار مهم دیگر، این است که چون نجفی خودش اسلحه 
را تحویل داد، بر اســاس قانون باید دو درجه تخفیف بگیرد. در واقع 
مجــازات درجه 6 باید به 8 تبدیل شــود. دادگاه کیفری یک با رعایت 
تعدد جرم نجفی را به شــش ‌ســال و نیم و همچنین یک سال و سه 
ماه حبس محکوم کرده‌ اســت، اما تعدد جرم وجود ندارد و مجازات 
درجه 8 تعدد جرم محسوب نمی‌شود و فقط مجازات آن با مجازات 
دیگر متهم باید جمع شــود. دادگاه بدوی این مســئله را هم رعایت 
نکرده‌ اســت. بنابراین نجفی مشــمول تعدد جرم نمی‌شود. یکی از 

قضات دادگاه بــدوی این نکته را مدنظر قرار داد، اما قضات دیگر این 
کار را نکردند. ســاحی که نجفی داشــته، با پروانه حمل بوده ‌است. 
ســاح نجفی تا سال 96 پروانه حمل داشــته است، اما چون زندگی 
شــخصی‌اش دچار تشنجات شدیدی شد، دیگر به پروانه حمل توجه 
نکــرده‌ و آن را تمدید نکــرده بود بنابراین مرتکــب تخلف نگهداری 
ســاح غیرمجاز نیســت که البتــه رأی اقلیت دادگاه بــدوی نیز این 
اســتدلال را پذیرفت و به‌طور کلی در حمل سلاح غیرمجاز نجفی را 
تبرئــه کرد، اما نظر اکثریت چیز دیگری بود. با توجه به نقض حکم از 
ســوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض، دیوان عالی 
کشور قتل را شبه‌عمد تشخیص داده ‌است؛ البته درباره جزئیات حتما 

باید متن رأی در اختیارمان باشد.
وکیل‌مدافــع نجفــی در ادامــه توضیح داد: ما به‌طور مشــخص 
به‌عنــوان وکلای نجفــی از قــوه قضائیه درخواســت داریــم وثیقه 
معرفی‌شده و بازداشت‌شده از سوی ثبت را اجرائی کند و قرار قبولی 
وثیقه برای زندان ارســال شــود. نجفی 70ساله اســت، سه بیماری 
زمینه‌ای و شــدید ازجمله سرطان پروســتات هم دارد، قصاص از او 
ســاقط شــده و قتل غیرعمد هم از ســوی دیوان پذیرفته شده‌ است؛ 
درخواســت داریم این پرونده با توجه به نظر دیوان و نظر کارشناسان 
که به اتفاق گفته‌اند نجفی کاملا بی‌اراده شلیک کرده و قتل شبه‌عمد 
اســت، رسیدگی شود. ما رضایت اولیای‌دم را گرفتیم تا افکار عمومی 
آرام شــود، ســعی کردیم تشنجی ایجاد نکنیم و بســیار دقت کردیم 
حرفی که باعث ناراحتی اولیای‌دم یا دیگران شــود، نگوییم. می‌توان 
گفت آقای نجفی بر اساس نظری که به‌تازگی دیوان عالی کشور داده 
‌اســت، دوران حبس قانونی خودش را هم با توجه به ایام بازداشت 
گذرانــده‌، چــرا نباید با وثیقه آزاد شــود؟ حتی کســانی که متهم به 
قتل عمدی هســتند، در صورتی که رضایــت اولیای‌دم را جلب کنند، 
می‌توانند با وثیقه آزاد شــوند؛ حالا که نظر دیوان به شبه‌عمد است، 
چرا نباید وثیقه او که 400 میلیون تومان هم بیشتر از مبلغی است که 
دادگاه تعیین کرده، اجرائی شــود؟ ما و خانواده آقای نجفی با توجه 
به شــرایط جسمی او و وضعیت زندان‌ها، بســیار نگران سلامتی‌اش 

هستیم و درخواست آزادی او را از قوه قضائیه داریم.

شرق: گیج بود هنوز؛ باورش نمی‌شد؛ او، اینجا، با این دستان آلوده به 
خون؟ چگونه توانسته بود؟ این مســیر را چگونه آمده بود؟ چگونه 
نشــانه گرفته بود و چطور شــلیک کرده بود؟ یک، دو، ســه... تعداد 
گلوله‌ها را هم نمی‌دانســت حتی؛ چشمانش را بسته و انگشتش را 
بر ماشــه فشرده بود. نگاهی به پیکرهای سرخ انداخت، رو برگرداند. 
فرار؛ ایــن کلمه در ذهنــش دور می‌خورد، اما به کجــا؟ چطور؟ از 
بیرون صداهایی شــنید؛ حالا بود که همه جمع شوند و او را دستگیر 
کنند. گریز، ناگزیر بود؛ پس گریخت. یک ماه، دو ماه، ســه ماه، حساب 
روزها و ماه‌ها را فراموش کرده بود. زندگی پنهانی، ناشناس، هراسی 
همیشگی، ســایه‌ای ناپیدا از شهری به شهری و از استانی به استانی 
دنبالش می‌کرد. مدتی در کرمانشاه ماند، بعد به جنوب رفت، استان 
هرمزگان، اما آنجا هم جای ماندن نداشت تا اینکه بالاخره به استان 
خودش بازگشت؛ کرمان و به شــهر خودش، قلعه‌گنج؛ همان‌جایی 
که در خرداد ســال 98 خون به پا کرده بود؛ ســه کشته و دو زخمی 

نتیجه جنایت جنون‌آمیز او بود.
هنوز چند روزی از بازگشــت او به قلعه‌گنج نگذشــته بود که بار 
دیگــر گیج و مات خــود را در همان خانه یافت؛ این بار با دســتانی 
در بند. دادســتان قلعه‌گنج خبر را اعلام کرد؛ جوانی که خرداد سال 
گذشته ســه عضو یک خانواده را کشته و دو نفر را زخمی کرده بود، 

در روزهای ابتدایی سال جاری دستگیر شد.
- چرا کشتی؟

جوابش را همه می‌دانســتند؛ او عاشــق بود؛ عشــقی دیوانه‌وار، 
مجنون‌گونه. یک بار، دو بار، ســه بار... به خواســتگاری رفته، اما نه 
شــنیده بود. چرا؟ چرا او را نمی‌خواســتند؟ مگر چه کرده بود؟ مگر 
چه دیده بودند از او؟ چه کم داشت از دیگران؟ سؤال، سؤال، سؤال. 
پرسش‌هایی بی‌پاسخ را لحظه به لحظه دوره می‌کرد تا اینکه کم‌کم 
عشــق در پس لایه‌ای از تردیدها پنهان شد. حالا این نفرت بود که در 

درونش شعله می‌کشید؛ کینه و خشم.
- تصمیم گرفتم انتقام بگیرم، یک سلاح خریدم.

نقشــه‌ای را کامل و دقیق کشیده بود؛ به خانه دختر رفت، در زد، 
به ‌زور وارد شد.

- شلیک کردم.
به هرکســی کــه در برابرش بود؛ دختر جــوان خون‌آلود به زمین 

افتاد، برادرش هم و پدر، مادر و عمه‌اش.
- و فرار کردم.

خواهر و برادر زخمی بعد از فرار جوان مسلح در بیمارستان مداوا 
شدند، اما سه عضو دیگر خانواده جان باختند.

پســر قلعه‌گنجــی بــه‌زودی و بعد از صــدور قــرار مجرمیت و 
کیفرخواســت، به اتهام ســه فقره قتل عمد در دادگاه کیفری استان 

کرمــان پــای میز محاکمه می‌رود. ســجاد افشــارمنش، دادســتان 
قلعه‌گنــج، درباره این پرونده گفته اســت: در این رابطه پرونده‌ای در 
شعبه بازپرســی دادســرای عمومی و انقلاب این شهرستان تشکیل 

شده است و با قید فوریت به پرونده رسیدگی خواهد شد.
اما این پســر جوان که متولد سال 71 است، اولین قاتلی نیست که 
به‌ خاطر شکســت عشقی دســت به جنایت می‌زند؛ این‌گونه قتل‌ها 

پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است.
نادر، پســر جوانی است که بعد از شنیدن جواب رد از دختر مورد 
علاقــه خود، خون به پا کرد و این دختر را به همراه مادر و خواهرش 
به قتل رســاند. این جوان شــیرازی بعد از دســتگیری اعتراف کرد: 
وقتــی جواب رد شــنیدم و مینا، دختر مورد علاقه‌ام، به خواســته و 
خواهش‌هایم توجهــی نکرد، از او کینه به دل گرفتم و به این نتیجه 
رســیدم که بایــد از او و اعضای خانواده‌اش انتقــام بگیرم. آن دختر 
نباید با فردی دیگر ازدواج می‌کرد. من او را عاشــقانه دوست داشتم 
و زندگی بدون او برایم قابل تصور نبود. همین افکار باعث شد نقشه 
قتل را طراحی کنم. برای این کار ســاحی خریدم و شــب حادثه در 
خانه مقتولان رفتم. وقتی آن دختر همراه مادر و خواهرش جلوی در 
آمدند، در حالی‌ که خیلی عصبانی بودم، به هر سه نفر شلیک کردم 

و به‌سرعت پا به فرار گذاشتم.
میثم، جوان دیگری اســت که با انگیزه‌ای مشــابه پــدر دختر را 
به قتل رســانده اســت. او گفته اســت: من مدتی قبل بــا مرضیه و 
خانواده‌اش آشــنا و به این دختر علاقه‌مند شدم. او را واقعا دوست 
داشــتم، به‌گونه‌ای که شــبانه‌روز به مرضیه فکر می‌کــردم و دیگر 
نمی‌توانستم بدون او زندگی کنم. به همین دلیل می‌خواستم هرچه 
زودتر بــا او ازدواج کنم، ولی هر بار که این بحث را مطرح می‌کردم، 
جواب روشــنی به من نمی‌داد. تا اینکــه به مرضیه گفتم باید جواب 
نهایــی را بدهد و تکلیف را روشــن کند. مطمئن بــودم او هم من را 
دوســت دارد و پاســخ مثبت می‌دهد، اما روزی که قرار شــد جواب 
قطعی را از او بگیرم، در کمال ناباوری گفت قصد ندارد با من ازدواج 
کند. از شــنیدن این حرف شوکه شــده بودم. احساس می‌کردم تمام 
زندگی‌ام از بین رفته اســت. به همین خاطر به او اصرار کردم نظرش 
را تغییر دهد، ولی فایده‌ای نداشــت. تا اینکه یک روز به او تلفن زدم 
و گفتم می‌خواهم ببینمش تا با هم صحبت کنیم. با او برای ساعت 
بعــد از پایان کارش قرار گذاشــتم تا بلکه این بــار بتوانم راضی‌اش 
کنم، ولی این بار هم فایده‌ای نداشــت و او به خواهش‌های من هیچ 
اعتنایی نکرد. واقعا عصبانی شــده بودم، خون جلوی چشــمانم را 
گرفته بود و احساس می‌کردم هر طور شده باید انتقام بگیرم. مرضیه 
بایــد تاوان این کارش را پس می‌داد. آن روز از او جدا شــدم، اما روز 
بعد به خانه‌اش رفتم و زنگ زدم. پدرش جلوی در آمد. همین که او 

را دیدم، با چاقو به وی حمله کردم و او را زدم. بعد هم فراری شدم.
اما دلیل این‌گونه جنایت‌ها چیست و عشق چگونه به نفرت تبدیل 
می‌شــود و چنین جنایاتی چگونه رقم می‌خــورد؟ مرور اعتراف‌های 
برخی از این متهمان نشــان می‌دهد آنها به این باور رسیده بودند که 
به عشــق خود دســت خواهند یافت و خود را قاطعانه بر سر سفره 
عقد تصور می‌کردند. گفته‌های این متهمان نشــان می‌دهد در اغلب 
موارد رفتار دختر یا خانواده او در شکل‌گیری این تصور و توهم نقش 

داشته است.
حافــظ باجغلــی، روان‌پزشــک، در گفت‌وگو با »شــرق« توضیح 
می‌دهد: خشــونت و در شــکل فجیع آن قتل به دنبال شنیدن پاسخ 
منفی در پیشــنهاد ازدواج را از ابعــاد مختلفی می‌توان تحلیل کرد. 
در طــرح‌واره‌ افســانه‌ای، پیشــنهاد ازدواج هیجان‌انگیز‌ترین اتفاقی 
است که در زندگی یک زن و مرد می‌افتد و انتظار می‌رود که با پاسخ 
مثبت همراه باشــد. درحالی‌که این طرح‌واره قرار نیست همیشه در 
زندگی واقعی اتفاق بیفتد. یکی از نیمه‌های تاریک عشــق این است 
که احساس شــدید عاشقانه به همان شدت و حدت در طرف مقابل 
برانگیخته نمی‌شــود. این واقعیت تلــخ و چگونگی کنارآمدن با آن، 
باید بخشــی از آموزش مهارت‌های زندگی باشــد. انسان‌ها باید این 
آمادگی را در خود داشته باشند که پیشنهاد عاشقانه همیشه با پاسخ 
مثبت همراه نیست. اما گناه این خشونت به تمامی به فرد پرخاشگر 
مربوط نمی‌شــود؛ قربانی هم به درجاتی در این داســتان مسئولیت 
دارد. معمولا خشونت به دنبال شنیدن پاسخ منفی بیشتر در مواردی 
اتفاق می‌افتد که فرد پرخاشــگر بازی خورده باشد و طرف مقابل او 
را در یک وضعیت معلق نگه داشــته باشد. ادامه‌دارشدن وضعیت 
معلق و غیرقطعی در رابطه‌ عاشقانه خیلی خطرناک است؛ البته این 

بازی‌دادن‌ها لزوما عامدانه نیست.
ایــن روان‌پزشــک ادامــه می‌دهــد: خیلــی وقت‌هــا صحبــت 
احساس‌های دوگانه مطرح اســت؛ این احساس‌های دوگانه ممکن 
اســت نســبت به طرف مقابل باشــد یــا فراتر از آن به شــکل کلی 
نســبت به مقوله‌ ازدواج و زندگی مشــترک. ازدواج‌هراســی پدیده‌ 
شــایعی اســت که می‌توان ردپایش را در نزدیک‌ترین رابطه‌ها دید. 
ازدواج‌هراسی انسان‌ها را نسبت به تصمیم‌گیری نهایی فلج می‌کند 
و ممکن اســت رابطه را برای مدت زمــان زیادی در وضعیت معلق 
قرار دهد. در جلسه‌های مشــاوره‌ پیش از ازدواج تلاش بر این است 
که وضعیت احساســی دو نفر نســبت به همدیگر شــفاف بشود که 
بتواننــد در تصمیم‌گیــری قاطعانه‌تر برخورد کننــد. در هر صورت، 
رابطه‌ عاشــقانه بهتر اســت هرچه زودتر شفاف شود. ادامه‌دارشدن 
یک رابطه‌ پرمشــکل و پر از ابهام می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ 

زیادی به همراه داشته باشد.

وکیل‌مدافع محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با »شرق« توضیح داد

نظر دیوان عالی کشور درباره شبه‌عمد‌بودن قتل میترا استاد

نگاهی به پرونده خواستگار شکست‌خورده‌ای که 3 نفر را کشت

عشق، جنون و جنایت

 سارا نجیمی
 وکیل دادگستری

 محمدصادق امانی
 وکیل دادگستری


